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وحید تاج: 
بزرگترین ریسک زندگی ام را نزد 

استاد شجریان انجام دادم

به  موسیقی«  با  »شبی  برنامه  در  تاج،  وحید 
بیان یک خاطره از محمدرضا شجریان پرداخت و 
درباره یکی از بزرگترین ریسک های زندگیش؛ یعنی 
مقابل  وزیری  قمرالملوک  ابوعطای  آواز  خواندن 

شجریان صحبت کرد.
با  »شبی  نشست  نخستین  ایسنا،  گزارش  به 
موسیقی« مجله تصویری همنوا با موضوع دیدار 
و گفت وگو با وحید تاج )خواننده موسیقی ایرانی( 
ابتدای  در  تاج  وحید  برنامه  این  در  برگزار شد.  
سخنانش از آغاز علاقه اش به موسیقی و نقش 
خانواده در تربیت گوش فرزندان و گرایش آنها به 
موسیقی درست، صحبت کرد. تاج در پاسخ به این 
سوال که چگونه می توان فرزندان را به موسیقی 
محیط  اگر  گفت:  کرد،  علاقمند  آواز  و  ایرانی 
مساعد  ایرانی  موسیقی  شنیدن  برای  خانوادگی 
باشد فرزندان نیز در این محیط به موسیقی و آواز 
ایرانی علاقمند می شوند.  تاج در ادامه خاطراتی از 
کارگاه آواز استاد محمدرضا شجریان بیان کرد و 
گفت: بزرگترین ریسک زندگی ام را روز امتحان نزد 
استاد شجریان انجام دادم. بیست و شش ساله 
بودم و آن روزها چند ماهی بود روی آواز ابوعطای 
قمرالملوک وزیری تمرین می کردم. روزی که در 
حضور چهارصد نفر از رقیبان قصد داشتم مقابل 
استاد شجریان امتحان دهم، در یک لحظه تصمیم 

گرفتم آواز ابوعطای قمرالملوک وزیری را بخوانم.
لحظه  آن  افزود:  ایرانی  موسیقی  خواننده  این 
چنان تحت فشار روحی قرار گرفتم که عضلات 
بدنم درد گرفت ولی توانستم آن آواز را با تحریرهای 
و  بخوانم  شجریان  استاد  جلوی  پیچیده اش 
خوشبختانه موفق بودم و این کلید ورودم به کارگاه 
استاد شجریان بود که حدود ۱۰ سال ادامه داشت.
این آوازخوان موسیقی ایرانی در پاسخ به سوالی 
در خصوص نقش آواز در کنسرت هایش گفت: 
آواز رکن اصلی خوانندگی موسیقی ایرانی است. 
من همواره در کنسرت هایم سعی کرده ام بخش 
قابل توجهی را به آواز اختصاص دهم و برای آن 
وقت می گذارم و آواز آن را متناسب با حال و هوایم 

بر طراحی می کنم. 
مخاطب  که  آمده  پیش  تصور  این  افزود:  وی 
حوصله آواز ندارد و فقط به دنبال شنیدن تصنیف 
از  است. چند سال پیش در یک کنسرت خارج 
کشور فقط تصنیف اجرا کردم. جالب است چند 
آواز نخواندید  برنامه گفتند چرا  از  مخاطب بعد 
چون آمده بودیم آواز شما را بشنویم. از همانجا 
تصمیم گرفتم هرگز آواز را در کنسرت هایم حذف 
نکنم. وحید تاج در پاسخ به سوالی در خصوص 
مردم  اذهان  در  هنرمند  یک  ماندگاری  چگونگی 
گفت: نمی توان فقط به یک یا دو مولفه برای رمز 
و راز ماندگاری هنرمندان در ذهن مردم اشاره کرد. 
راه رفتن در مسیر درست موسیقی، مردمداری، 
فروتنی و به قول حافظ »صد نکته غیر حسن« باید 
در کنار هم جمع شود تا یک هنرمند در ذهن ها 
ماندگار شود دومین نشست »شبی با موسیقی« 
به یادمان زنده یاد استاد لیلی افشار اختصاص دارد 
که روز جمعه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۸ در کافه کتاب 

یافا با توسط مجله تصویری همنوا برگزار می شود.

صمد موحد درگذشت
صمد موحد، نویسنده، پژوهشگر و مصحح از 

دنیا رفت.
در متنی که با دست خط محمدعلی موحد - برادر 
صمد موحد - در روز یکشنبه، ۲۸ آبان منتشر شده، 
برادر  درگذشت  خبر  وسیله  “بدین  است:  آمده 
دانشمند بسیاردان و اندک گوی خود دکتر صمد 
موحد را به اطلاع دوستان و آشنایان می رسانم. 
خانواده، همسر و فرزندان او مطابق وصیت کتبی 

از انجام مراسم ختم خودداری خواهند کرد.”
به گزارش ایسنا، صمد موحد متولد سال ۱۳۱۵ 
به  می توان  او  تصحیح های  و  آثار  جمله  از  بود. 
»کوی طریقت« ، »فصوص الحکم«، »نگاهی به 
بنیادی  مفهوم های  و  اشراق  حکمت  سرچشمه 
آن«، »عارفی با دو چهره؛ سیری در احوال و آثار 
محمود شبستری«، »گلشن راز«، »گوهر مراد«، 
»کلید سعادت: گزیده اخلاق ناصری«، »مجموعه 
آثار شیخ محمود شبستری«، »تحفه العالم و ذیل 
اشاره  آذربایجان«  التحفه« و »سیری در تصوف 

کرد.

درآمدی بیشتر از پول نفت!
»به همسایه هایمان نگاه کنیم، مگر آن ها نفت 
ندارند؟ پس چرا سرمایه گذاری در گردشگری را 
توسعه داده اند؟ دبی را ببینید؛ در سال ۱۵ تا ۲۰ 

میلیون توریست دارد، چرا؟«
این پرسش ها بخشی از گفت وگوی مصطفی 
جامعه  مدیره  هیأت  رییس  ـ  شکیب  شفیعی 
تورگردانان ایران ـ با ایسنا است؛ در شرایطی که 
با تصویب ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، 
مقرر شده است ایران تا پایان سال ۱۴۰۷ حدود 
این  کند.  جذب  خارجی  گردشگر  میلیون   ۱۵
تورگردان اما در این گفت وگو این نکته را مطرح 
ساله   ۲۰ چشم انداز  سند  یک  ما  که  می کند 
داشتیم که براساس آن تا پایان سال ۱۴۰۳ باید 
اما حالا  ۲۰ میلیون گردشگر جذب می کردیم، 
در برنامه هفتم توسعه که پایان آن، حدود سه 
چهار سال بعد از سند چشم انداز ۲۰ ساله است، 
باید ۱۵ میلیون گردشگر جذب کنیم؛ این تنزل 

آماری عجیب نیست؟
این  با  از سوی دیگر اظهار می کند:  اصلا  او 
همۀ  اگر  ایران،  گردشگری  احوال  و  اوضاع 
مسافران ورودی به کشور و مسافران یک روزه 
مرزی و پیله ورها را حساب کنیم و عدد آن را 
چندبرابر کنیم باز به این آمارهایی که پیش بینی 
شده است، نمی رسیم. مشکل ما عدد و ارقام 
تخمینی و پیش بینی شده نیست، موضوع این 
وضعیت  ارتقاء  برای  برنامه ای  هیچ  که  است 
گردشگری، زیرساخت ها، هتل ها و حمل ونقل 
نداریم. سوالم از نویسندگان این برنامه این است 
که با چه زیرساختی قرار است به چنین آمارهایی 
دست یابیم؟ ما همین حالا بلیت پرواز داخلی 
پیدا نمی کنیم، قطار و اتوبوس درست و حسابی 

هم که نداریم.
رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران به 
سرمایه گذاری روی صنعت نفت اشاره می کند 
و می گوید: از آن هایی که این برنامه را نوشتند 
می پرسم برای استخراج نفت چقدر قرار است 
از  درصد   ۱۰ اگر  باشند  مطمئن  کنند؟  هزینه 
گردشگری  تبلیغات  و  زیرساخت ها  در  را  آن 
سرمایه گذاری کنند ظرف پنج سال به درآمدی 
از  ارزی  درحالی که  می رسیم،  نفت  از  بیشتر 
کشور خارج نشده و اشتغالزایی هم شده است.

مدیره  هیأت  رییس  ـ  رفیعی  حرمت الله 
هوایی  مسافرت  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن 
و جهانگردی ایران ـ نیز معتقد است ماده های 
قانونی و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در 
بخش گردشگری، در مقایسه با برنامه ششم 
چندانی  تفاوت  قبلی،  برنامه های  و  توسعه 
او به ایسنا می گوید: پرسش این است  ندارد. 
در این برنامه چه امتیاز ویژه ای برای گردشگری 
امتیازها که مثل  قائل شده اند؟ همه احکام و 
این وصف معتقدم  با  قبلی است.  برنامه های 
اگر با چنین برنامه ای پیش برویم به ۱۵ میلیون 
نفر که هیچ، به ۱۰ میلیون گردشگر هم نخواهیم 

رسید.
او ادامه می دهد: در برنامه هفتم توسعه در 
بخش مالیات ها امتیاز، معافیت و مشوق جدید 
گردشگری  برای  پیش رویی  و  ترغیب کننده  و 
و  معافیت ها  است.  نشده  گرفته  درنظر 
مشوق های مالیاتی همان قبلی هاست که مطالبه 
ما اصلاح و ارتقاء آن بود. علاوه بر این، هیچ اقدام 
تبلیغاتی برای جذب گردشگر تعریف نشده است 
برای جذب  واضحی  و  کار مشخص  دستور  و 
ارتقاء  و  بهبود  چگونگی  یا  و  خارجی  گردشگر 
زیرساخت های گردشگری وجود ندارد. برای سایر 
سازمان ها،   وزارتخانه ها و نهادهای دخیل و مؤثر 
در گردشگری، هیچ احکامی درنظر گرفته نشده 
است. برخی بندهای این لایحه، بعضی اختیارات 
را از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی گرفته است.
بخش  در  را  توسعه  هفتم  برنامه  رفیعی 
گردشگری ضعیف می داند و می گوید: معلوم 
نیست عدد ۱۵ میلیون گردشگر خارجی بر چه 
اساسی تعیین شده است؟ چرا این عدد نسبت 
به چشم انداز ۲۰ ساله عقب گرد داشته است؟ با 
کجا و چه کسانی مشورت شده است؟ وقتی ما 
به عنوان بخش خصوصی و مجریان گردشگری، 
طرف مشورت نبوده ایم چطور انتظار دارند این 
برنامه را اجرا کنیم؟ آن هم در شرایطی که برای 
مشکلات ریز و درشت گردشگری هیچ راه حلی 

پیش بینی نکرده اند.
دفاتر  صنفی  انجمن  مدیره  هیأت  رییس 
اضافه  جهانگردی  و  هوایی  مسافرت  خدمات 
می کند: البته همین حالا هم گردشگرانی که به 
ایران سفر می کنند و آمارهایی که اعلام می شود 
ندارد.  وزارتی  اقدامات  و  برنامه ها  با  ارتباطی 
تبلیغ  را  ایران  خارجی  رسانه  کدام  در  بگویند 
می کنند، بودجه تبلیغات گردشگری چقدر است 
و با آن چه اقدام تبلیغاتی برای ایران و جذب 

گردشگر انجام داده اند؟

فیلم  فیلمبرداری  مدیر  تیرانی  امینی  مسعود 
آرمان  کارگردانی  به  پرتقال«  »جنگل  سینمایی 
پرده سینماست، در  بر  روزها  این  که  خوانساریان 
کارگردان  این  با  همکاری  درباره  مهر  با  گفت وگو 
نظرم جلب  اینکه  برای  پروژه گفت:  این  در  جوان 
شود تا در تولید یک فیلم حضور داشته باشم، ابتدا 
اتمسفر کلی فیلم من را جذب کند. منظورم  باید 
از اتمسفر، فیلمنامه، کارگردان و ایده هایش تا تیم 
اجرایی، تهیه کننده و فضایی را که فیلم در آن اتفاق 
می افتد، شامل می شود. همه این موارد کمک می کند 
تا احساس کنم در یک اثر می توانم نقشی داشته 
باشم یا نه. هر فیلمی محصول یک کار جمعی است 
و حضور من در یک جمع باید بدین معنا باشد که 
و  آن همکاری  تولید  فرآیند  از  می توانم در بخشی 
مشارکت داشته باشم. بنابراین اینکه اتمسفر اثری 
را می پذیریم و در آن فضا حاضر می شویم، بدین 
معناست که می توانیم به آن فضا شکل جدیدتری 

بدهیم.
وی ادامه داد: پیش از »جنگل پرتقال« در فیلم 
با آرمان  کوتاه »موناکو« تجربه جذابی از همکاری 
خوانساریان برایم رقم خورده بود و همکاری بسیار 
خوبی داشتیم. در فیلم سینمایی »ابر بارانش گرفته« 
به کارگردانی مجید برزگر هم، او به عنوان یکی از 
فیلمنامه نویسان حضور داشت و از این منظر شاید 
ما  پرتقال « سومین همکاری   بتوان گفت، »جنگل 
است. ما شناخت کافی از هم داشتیم و توانستیم 
در کنار یکدیگر کار کنیم. از همان زمان که فیلمنامه 
»جنگل پرتقال« را خواندم به این نتیجه رسیدم که با 
متن جذاب و متفاوتی روبه رو هستم. شکل پیشرفت 
قصه، اتفاقی که در آن رخ می دهد، موضوع فیلمنامه 
و توجه ویژه به یک شهر خاص، جزو نکاتی بود که 
می توانست برای پروژه جذاب باشد. بنابراین با علاقه 
پذیرفتم و یکی دو سالی که آرمان خوانساریان در 
تلاش بود برای اینکه بتواند سرمایه لازم را فراهم کند، 

در کنارش بودم.
از فیلمسازی در خارج از تهران استقبال می کنم

در  فیلمسازی  چالش های  درباره  فیلمبردار  این 
شهرهای دیگری جز پایتخت بیان کرد: فیلمبرداری 
تفاوت  من  نظر  به  پایتخت،  جز  دیگری  شهر  در 
ایران  کجای  هر  در  فیلمبرداری  ندارد.  خاصی 
چالش های ذاتی با خود به همراه داد که اینها بیشتر 
ماهیت خود فضای سینماست و خیلی ارتباطی به 
فضا و اتمسفر بیرونی ندارد. تنها ممکن است ما در 
زمینه چالش های فیلمبرداری به ویژگی های فیزیکی و 
اقلیمی محل فیلمبرداری و یا شرایط آب و هوایی آن 
اشاره هایی داشته باشیم. پس فکر نمی کنم ربطی به 
پایتخت و غیرپایتخت داشته باشد. اتفاقاً من همیشه 
از کار کردن در فضای بیرون از تهران استقبال کرده ام 
با شلوغی غیرکنترل شده ای روبه رو  چون در تهران 
هستیم که عملا کار را سخت می کند و فضا به  هم 

ریخته است.
امینی تیرانی افزود: خارج از تهران می شود نقاطی 
را پیدا کرد که فضای طبیعی، کوه، درخت و رودخانه 
داشته باشد و این ویژگی ها می تواند جذاب باشد. 
پس می توانیم برخورد تازه ای با آن داشته باشیم. یکی 
از ویژگی های فیلمنامه »جنگل پرتقال« این بود که 

در آن توجه ویژه ای در آن به یک شهر شده بود. به 
نظرم اشرافی که خود آرمان در اجرا داشت، بسیار 
خوب بود چون حتی در ریزترین جزییات آن قدر 
روی فضای شهری شهسوار و تنکابن حساس بود که 
مسیرها و رفت و آمدها و جهت خیابان را هم رعایت 
می کرد، تا چیزی اشتباه نباشد. مجموعه حساسیتی 
داشت،  شهر  فضای  کردن  تصویر  روی  آرمان  که 
یک شکل دلنشین از شهسوار ساخت که تبدیل به 

بخشی از ویژگی های »جنگل پرتقال« شده است.
وی ادامه داد: در سینمای جهان نمونه هایی وجود 
به یک شهر خاص  فیلم هایی که در آن ها  از  دارد 
اشاره می شود و اتفاقا فیلم در اقلیم همان شهر هم به 
تصویر درآمده است، اما در سینمای ایران به ندرت 
این تجربه را با این میزان توجه به جزییات داشته ایم 
نه اینکه نبوده اما معدود بوده است. از این منظر 
یک ویژگی »جنگل پرتقال« اهمیت دادن به شهر 
یا منطقه ای است که قصه در آن روایت می شود به 
نحوی که شهر، خودش یک کاراکتر اصلی در فیلم 
است و بدون شهسوار فیلم شکل دیگری پیدا می کرد.

سعی کردم »شهر« بی واسطه دیده شود
سبک  و  قاب بندی ها  درباره  امینی تیرانی 
پرتقال«  »جنگل  سینمایی  فیلم  در  تصویربرداری 
هم توضیح داد: آنچه به لحاظ فیلمبرداری برای من 
اهمیت داشت این بود که بیشتر اتمسفر شهر در 
فیلم به چشم بیاید، نه فیلمبرداری من. این نکته 
برای من یک چالش جدی بود. معمولا ممکن است 
به لحاظ فیلمبرداری ما به دنبال تصاویر چشم نواز، 

ترکیب بندی های فوق العاده یا نور ویژه باشیم. اینجا 
اما برای من چند نکته مهم بود که سعی کردم با 
روشی آن ها را کنترل کنم؛ اول فضای ابری شهسوار 
و اقلیم شمال و دیگری هویت شهری. در کنار این ها 
خود قصه را هم داشتیم که با کاراکترها پیش می رود 
کنیم.  دنبال  فضای شهری  این  در  را  آن ها  باید  و 
بنابراین کنترل این موضوع چالش اصلی بود. پس 
در این فیلم سعی کردم تا جایی که می شود شهر 
در شکل بی واسطه دیده شود، یعنی اینگونه به نظر 
نرسد که دوربین کار عجیب و غریبی برای نمایش 
شهر انجام می دهد. ما داریم شهر را بدون تکلف در 
کنار بازیگران و کاراکترهای فیلم تماشا می کنیم. این 
در استراتژی کارگردانی آرمان هم دیده می شود و من 
تلاش کردم بخشی از این نکته را در کار خودم اجرا 

کنم.
»جنگل  مانند  آثاری  ساخت  اهمیت  درباره  وی 
پرتقال« مطرح کرد: ممکن است من تجربیات خاصی 
در فیلمبرداری داشته باشم اما مهم تر از تجربه من 
استراتژی یک کارگردان برای شکل دهی به فیلمش 
است که فکر می کنم آرمان به درستی فضای فیلمش 

را تشخیص داد و توانست آن را مدیریت کند.
من همیشه به این نکته اشاره می کنم که فیلمبردار 
در خانه کارگردان کار می کند و باید کمک کند خانه ای 
که مدنظر کارگردان است، ساخته شود. اگر سعی 
کنیم خارج از فضای خانه کار کنیم، آن خانه شکل 
سالمی پیدا نمی کند. من هم در این پروژه تلاشم را 
کردم تا آن چیزی را که آرمان به آن فکر می کرد، 

تشخیص بدهم و بتوانم به لحاظ اجرایی آن را تبدیل 
به تصاویر کنم.

این فیلمبردار سینما در ادامه گفت: فکر می کنم 
اگر فیلم »جنگل پرتقال« امروز شکل محبوب و قالب 
توجهی بین مخاطبان و منتقدان پیدا کرده، ناشی 
از مدیریتی است که در بخش های مختلف فرآیند 
این  از  البته بخشی  و  افتاده است  اتفاق  تولید آن 
تعامل به بازیگران هم مربوط می شود. ما ۲ بازیگر 
اصلی داشتیم که در کنار آن ها، دیگر بازیگران هم 
به شکل دهی فضا کمک کردند. اینکه آن ها بتوانند 
موقعیت را به درستی درک کنند، در این اتمسفر قرار 
بگیرند و بخشی از شکل نمایش قصه باشند، نکته 
مهمی است. چون اولین چیزی که مخاطب در یک 
فیلم با آن مواجه می شود قصه و بازیگران است و ما 
باید کمک کنیم که این ۲ به درستی دیده شوند. فکر 
می کنم در این فیلم این موضوع به درستی مدیریت 

شده و از این منظر خروجی آن جذاب شده است.
امینی تیرانی در پایان اظهار کرد: »جنگل پرتقال« 
در شرایط اجتماعی خاصی تولید شد. در سال گذشته 
و  گذاشتیم  سر  پشت  را  مهمی  اجتماعی  اتفاقات 
همچنان در حال گذار از این شرایط هستیم که این 
موارد بر فرآیند تولید فیلم بی تاثیر نبوده است. ولی 
جدای از این موضوع ویژگی مهم »جنگل پرتقال« این 
است که می تواند پیشنهاد جدید در شکل فیلم های 
یک  پرتقال«  »جنگل  باشد.  داشته  ما  اجتماعی 
فیلم جدید است؛ یعنی شکل برخوردش با موضوع 

اجتماعی و شکل قصه گویی اش متفاوت است.

یک استاد ارتباطات درباره عملکرد بخش های خبری معاونت سیاسی 
سازمان صداوسیما در موضوعاتی از جمله موضوع اخیر غزه، مشکل 

اصلی اطلاع رسانی را نداشتن روایت اول و منبع اولیه، عنوان کرد.
حمید ضیایی پرور ـ استاد ارتباطات ـ در گفت وگویی با ایسنا درباره 
باید و نبایدهای عملکرد حرفه ای اطلاع رسانی در موضوع غزه، به نقد 
عملکرد بخش های خبری سازمان صداوسیما پرداخت و با بیان اینکه 
بحران ها،  در  ویژه  به  رویدادها  اخبار  انتشار  در  مشکل صداوسیما 
مشکل ساختاری است، توضیح داد: صداوسیما متاسفانه خود، مستقلا 
تصمیم گیرنده نیست، اینکه چطور سیاست پوشش خبری داشته باشد. 
معمولا با دستگاه ها، کمیسیون ها و شورای های متولی چک می کند 
و این در رسانه سم است؛ چراکه سرعت عمل در رسانه بسیار مهم 
است. از سویی محدویت هایی هم به لحاظ اداری دارد و وجود ساختار 
بروکراتیک طولانی و نیروی انسانی غیرمتخصص و نداشتن سیاست 
رسانه ای مشخص در رویدادها که چگونه به طور خودکار عمل کند، 

باعث می شود، نه تنها نتواند افکار عمومی داخل را تامین کند، بلکه در 
خارج از کشور هم هیچگاه صداوسیمای ایران به عنوان مرجع و رفرنس 

خبری حتی در سطح منطقه هم مطرح نبوده است.
چرا روایت اول را از دست دادیم؟

این استاد ارتباطات در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه موضوع غزه 
یک دغدغه اساسی برای ماست، شبکه های خبری معاونت سیاسی 
صداوسیما از اغلب شبکه های مطرح دنیا عقب تر هستند؟ توضیح 
داد: عینیت گرایی، بی طرفی و چند منبعی بودن اطلاعات در یک رسانه 
به آن مرجعیت می دهد. کاری که شبکه الجزیره قطر انجام می دهد 
انعکاس عادلانه رویدادها و تریبون دادن به همه طرف های یک درگیری 
و بحران است و این رویکرد باعث می شود اعتماد مخاطب به آن رسانه 
جلب شود؛ در حالی که وقتی شما پای خبرهای صداوسیما می نشینی 
از قبل می دانی که چه می خواهد بگوید. از نوع نگاه، زاویه دوربین ها و 
تحلیل ها کاملا رویکرد قابل پیش بینی است. هم تلویزیون و هم رادیوی 
ما با این وضعیت مواجه اند. فلسطین که از ما خیلی دور است، ما در 
مواجهه با بحران در عراق هم نتوانستیم مرجعیت خبری داشته باشیم 
و در واقع خبرهای مربوط به عراق و افغانستان را به نقل از بی بی سی، 

سی ان ان و الجزیره نقل قول کردیم.
ضریب نفوذ یک رسانه به چیست؟

ارتباطات درباره ی عملکرد حرفه ای اطلاع رسانی در یک  این استاد 
رسانه، معتقد است: یک بخش از عملکرد حرفه ای به حضور در صحنه 
بودن، گزارش میدانی و داشتن سرعت عمل در انتشار اطلاعات تا منبع 
اولیه بودن و حفظ مرجعیت است؛ زمانی که این موارد رعایت نمی شود 
آن اعتماد و ضریب نفوذی که رسانه باید در بین مخاطب داشته باشد 

را نخواهد داشت.

مشکل صداوسیما چیست؟
او مشکل اصلی صداوسیما در موضوع اطلاع رسانی غزه را نداشتن 
روایت اول و منبع اولیه، عنوان کرد و گفت: البته این موارد تا حدودی 
پذیرفتنی است؛ چرا که به هر حال اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم، 
در منطقه هم در داخل غزه که اسرائیل هم هست نمی توانیم حضور 
داشته باشیم. نزدیک ترین نقطه به آنجا در لبنان و مصر هست که 
طبیعتا گزارش از راه دور محسوب می شود. این بخش از کار به مشکل 
فنی برمی گردد و قابل پذیرش است که نتواند در صحنه و رویداد حضور 
داشته باشد. ولی به هر حال صداوسیما با انتشار عادلانه اطلاعات و 
تحلیل های دست اول می تواند تا حد زیادی این عملکرد را هم بهبود 

دهد.
برای مخاطب قابل پیش بینی است که صداوسیما چه می خواهد بگوید

ضیایی پرور مهم ترین نقدها به صداوسیما را ایدئولوژیک بودن این 
قابل  مخاطب  برای  گفت:  و  دانست  خبری  موضوعات  به  سازمان 
پیش بینی است که صداوسیما چه می خواهد بگوید. این در حالی است 
که خبر، خبر است و تحلیل، تحلیل. رسانه های دنیا خبر محض را بیان 
می کنند و بعد تحلیل جداگانه خودشان را می روند اما ما در اینجا تحلیل 

و خبر محض را با هم ترکیب می کنیم.
چه زمان می توانیم با رسانه های دنیا رقابت کنیم؟

این استاد ارتباطات در پایان تصریح کرد: تنها راه حل این مشکل، 
آن است که اجازه دهند شبکه های خصوصی راه بیفتند. کما اینکه در 
ترکیه بیش از ۱۰۰ شبکه رادیو و تلویزیونی بین المللی ماهواره ای وجود 
دارد. در همین افغانستان بیش از ۵۰ شبکه تلویزیونی وجود دارد. در 
عراق و پاکستان هم به همین ترتیب. اجازه دهیم بخش خصوصی رادیو 

و تلویزیون ایجاد شود تا بتواند با رسانه های حرفه ای دنیا رقابت کند.

این »شهر« شخصیت دارد

پیشنهاد تازه »جنگل پرتقال«  برای دوران گذار
مسعود امینی تیرانی مدیر فیلمبرداری »جنگل  پرتقال« به طرح نکاتی درباره ویژگی های فنی این فیلم سینمایی پرداخت و عنوان کرد در این فیلم، شهر تنکابن 

به عنوان یک شخصیت هویت مستقلی دارد.

چرا معاونت سیاسی صداوسیما در موضوع غزه از رسانه های دنیا عقب ماند؟گفت وگو با حمید ضیایی  پرور ـ استاد ارتباطات

»جنگل 
پرتقال« 

در شرایط 
اجتماعی 

خاصی تولید 
شد. در سال 

گذشته اتفاقات 
اجتماعی مهمی 

را پشت سر 
گذاشتیم و 
همچنان در 

حال گذار از این 
شرایط هستیم 
که این موارد بر 

فرآیند تولید 
فیلم بی تاثیر 

نبوده است

نام های  اعلام شد:  در سریال ها،  نام  شخصیت ها  موضوع  با  نشستی  در 
»سارا، نرگس، فاطمه، آرزو و نسرین برگرفته از سریال هایی که روی آنتن رفتند 
نیز  نام شخصیت های مرد سریال ها  بودند. همچنین درخصوص  پرکاربردتر 

منصور و سعید در دهه ۸۰ پربسامدتر بود.«
مجموعه های  در  اشخاص  نام گذاری  پژوهشی  نشست  ایسنا،  گزارش  به 
با حضور بهمن زندی، استاد  نام شناسی اجتماعی  از منظر  تلویزیونی سیما 
دانشگاه و زبانشناس و جمعی از مدیران و پژوهشگران مرکز تحقیقات سازمان 

در ساختمان اداری جام جم برگزار شد.
در ابتدای نشست، فاطمه عظیمی فرد، مدیر گروه زبان، هنر و زیبایی شناسی 
رسانه مرکز تحقیقات نکاتی را درباره اهمیت نام گذاری آثار تلویزیونی بیان کرد و 
گفت: برای دیدن و شناخت هر مجموعه تلویزیونی ابتدا نام آن است که توجه 
را جلب می کند. با مرور سریال های تلویزیونی هم اولین نکته ای که به چشم 
می آید، اسامی آن هاست. البته اینکه این عنوان ها چطور انتخاب می شوند، هم 
خودش مسئله ای جالب است، اما این نشست با تمرکز بر تأثیرات اجتماعی 
نام های سریال ها شکل گرفته و بر اساس پژوهشی که در این باره انجام شده 
سعی دارد تأثیرپذیری جامعه از نام آثار تلویزیونی و شخصیت های آن را بررسی 

کند.
در ادامه، بهمن زندی با اشاره به مفهوم نام شناسی اجتماعی آن را شاخه ای 
از زبان شناسی، یا معناشناسی دانست و گفت: نام ها، عنصرهای زبانی هستند 
که بخشی از دانش زبانی را که نتیجۀ  مراودات اجتماعی و تعامل فرد با محیط 
پیرامون است، تشکیل می دهند. به  همین سبب، آن ها در مطالعات زبان و 

هویت، نقشی اساسی ایفا می کنند. علاوه بر این، نام ها در ساخت شناختی افراد، 
در جوامع مختلف با تنوع زبانی و فرهنگی متفاوت، نقش مهمی دارند؛ ازاین  رو 

زبان شناسان شناختی نیز به مطالعۀ نام و نام گذاری علاقه مند هستند.
وی با اشاره به تحولات نامگذاری اشخاص در ایران، آن را از منظر تاریخی 
در چهار دوره ایران باستان، ایران اسلامی، ایران شیعی و مشروطیت و ایران 
معاصر بررسی کرد و گفت: در ایران باستان اسامی زیادی وجود داشته که با نام 
حیوانات ساخته می شدند. لهراسب به معنی دارندۀ اسب تندرو، گرشاسب به 
معنی دارندۀ اسب لاغر، ارجاسب به معنی به دست آورندۀ اسب، و گشتاسب 
به معنی دارندۀ اسب رهاکرده برای مسابقه از این جمله است. ضمن اینکه 
در این دوره نام های اسطوره ای )هوشنگ، منوچهر، کی کاووس، بهمن، بیژن، 
جمشید، ایرج، سیاوش، اسفندیار( و نام های تاریخی )کورش، آریو برزن، بردیا، 
انوشیروان و  قباد،  بهرام،  اردشیر، ساسان، شاپور،  اسکندر، مهرداد، سورنا، 

خسرو( هم رواج داشت.
این پژوهشگر با اشاره به نام هایی که در ایران اسلامی  شکل گرفت، گفت: در 
این دوره ایرانیان تصمیم گرفتند از اسامی عربی استفاده کنند. از نام پیامبران بنی 
اسرائیل )ابراهیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسی و...( و نام های ترکیب شده 
با عبد و یکی از نام ها یا صفات خداوند )عبدالکریم، عبداللطیف، عبدالمجید، 
و نیز اسدالله، نصرالله و...( تا نام های مقدس اسلامی )فاطمه، زهرا، خدیجه، 
بتول، زینب و...( اسامی بود که انتخاب می شد. ضمن اینکه در این دوره متأثر 
از شاهنامه فردوسی و دیگر متون ادبی و تاریخی فارسی ما شاهد نام هایی در 

این زمینه بودیم.

نام شخصیت های سریال ها در دسته بندی هویتی
این استاد دانشگاه در بخش دوم این نشست به سراغ نام گذاری در بستر 
سریال های تلویزیونی رفت و گفت: در این پژوهش به رابطه نام های منتخب 
شخصیت های سریال ها با نام های پربسامد کودکان ایران پرداختیم. درخصوص 
نام شخصیت های زن سریال ها نام های سارا، نرگس، فاطمه، آرزو و نسرین 

برگرفته از سریال هایی که روی آنتن رفتند پرکاربردتر بودند.
وی ادامه داد: درخصوص نام شخصیت های مرد سریال ها نیز منصور و سعید 

در دهه ۸۰ پربسامدتر بود.
زندی با بررسی تاثیر احتمالی سریال ها بر انتخاب نام برای فرزندان از سوی 
والدین گفت: برای بررسی اینکه اسامی سریال ها تا چه میزان بر نام گذاری فرزندان 
تأثیر داشته است اسامی فرزندان از سال۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ بررسی شد ودست کم بین 
پخش سریال تا نامگذاری فرزندان  فاصله یک ساله ای گذاشته شد. بر اساس 
یافته های این پژوهش رتبه نام گذاری اسامی  مانی پس از سریال»تب سرد«، 
پریا پس از سریال»زیر زمین«، هستی پس از سریال»میوه ممنوعه«، طاها پس 
از سریال »اغما«، درسا پس از سریال»بزنگاه«، یلدا پس از سریال»دلنوازان«، 
کیان پس از سریال »مختارنامه«، ستایش پس از سریال »ستایش« و نرگس 

پس از سریال»نرگس« و ... بسامد بیش تری پیدا کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اسامی شخصیت های زن و مرد را براساس 
چهار هویت ملی، مذهبی، خنثی و قومی دسته بندی کرد و گفت: هویت 
خنثی، پربسامدترین هویت احصا شده است که بسامد آن در زنان و مردان 
متفاوت است. به طوری که هویت خنثی یعنی اسامی گل ها )نیلوفر، نسترن، 

رز(، طبیعت )شبنم، پگاه، ستاره(، زیبایی معنوی )آرزو، نوید، پیمان( و پرندگان 
)پرستو، شاهین( در دختران بیش تر از پسران به کار می رود.

زندی در پایان گفت: نام گذاری در عصر ما متأثر از رقابت میان منابع متون 
مقدس، کتب ادبی و رسانه های نوین است. در رقابت عاملیت یا نامگذار که 
شامل شیوخ و بزرگان قبیله و قوم، بزرگان خانواده، والدین با خود شخص شاهد 
تصویری هستیم که نشان از اثرگذاری رسانه ها خصوصا رسانه های اجتماعی در 

این فضا هستیم که قدرت رسانه تلویزیون نیز در آن سهیم است.

کدام اسامی زنانه و مردانه در سریال ها بیشتر استفاده شدند؟


